
ِ ِِقیاس   اتصالیِاستثنایی 
ی حملی یا یکی از ی حملی است. این قضیهی دوم، یک قضیهی شرطیِ متصل و مقدمهی اول، یک قضیهدر این استدلال، مقدمه

 ضِ ا نقیمتصل است(، و ی ی شرطیِ آن قضیه ی اول است )یعنی یا مقدم و یا تالیِ ذکر شده در مقدمه متصلِ  ی شرطیِ اجرای همان قضیه
ها ها معتبر و دو تا از آنپذیر است که دو تا از آنمتفاوت امکان متصل است. در این صورت چهار استدلالِ  ی شرطیِ یکی از اجزای همان قضیه

ثال از ر چهار متر باشد، در هآسان با همدیگر  های آندهیم. برای این که مقایسههر چهار استدلال را در زیر با مثال توضیح می مغالطه هستند.
 ی ما این است:ی شرطیِ متصلِ مورد استفادهقضیه کنیم.ی شرطیِ متصلِ یکسان استفاده مییک قضیه

 شود.گاه زمین خیس میاگر باران ببارد، آن
 تالی است. « شودزمین خیس می»مقدم، و « باران ببارد»که در این قضیه 

 

 
 شود.گاه زمین خیس میاگر باران ببارد، آن

 (ی شرطیمقدمه مقدمِ  بارد. )وضعِ باران می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی(تالیِ مقدمهوضعِ ) شود.زمین خیس می∴ 
 

 مقدم ی وضعِ : قاعدهاستدلال معتبر است
 

 
 .شودیم سیخ نیگاه زماگر باران ببارد، آن
 (ی شرطیمقدمه تالیِ  شود. )وضعِ زمین خیس می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی(مقدمِ مقدمهوضعِ ) بارد.باران می∴ 
 

 تالی ی وضعِ استدلال نامعتبر است: مغالطه

 
 .شودیم سیخ نیگاه زماگر باران ببارد، آن

 (ی شرطیمقدمه مقدمِ  بارد. )رفعِ باران نمی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی(تالیِ مقدمه رفعِ ) شود.زمین خیس نمی∴ 
 

 مقدم ی رفعِ استدلال نامعتبر است: مغالطه
 

 
 .شودیم سیخ نیگاه زماگر باران ببارد، آن
 (ی شرطیمقدمه تالیِ  شود. )رفعِ زمین خیس نمی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی(مقدمِ مقدمه رفعِ ) بارد.باران نمی∴ 
 

 تالی ی رفعِ استدلال معتبر است: قاعده

 
ها آنردن خاطر سپیادگیری و بهکنند، به همین سبب ی بالا بسیار استفاده میاز دو قاعده و دو مغالطهگوهای روزمره ومردم در گفتتوضیح: 

 خیلی مهم است.
  



ِ ِِقیاس  ِِاستثنایی   حقیقیِانفصالی 
یا  ی حملیی حملی است. این قضیهی دوم، یک قضیهو مقدمه منفصلِ حقیقیی شرطیِ ی اول، یک قضیهدر این استدلال، مقدمه

 صلِ منفی شرطیِ ی اول است و یا نقیضِ یکی از اجزای همان قضیهذکر شده در مقدمه حقیقیِ  منفصلِ ی شرطیِ یکی از اجرای همان قضیه
معتبر هستند. هر چهار استدلال را در زیر با مثال توضیح هر چهار تا پذیر است که در این صورت چهار استدلالِ متفاوت امکان است. حقیقی

اده یکسان استفحقیقیِ   منفصلِ ی شرطیِ تر باشد، در هر چهار مثال از یک قضیهآسان با همدیگر  های آندهیم. برای این که مقایسهمی
 ی ما این است:مورد استفاده حقیقیِ  منفصلِ شرطیِ ی کنیم. قضیهمی

 زوج است یا فرد است. nعددِ طبیعیِ 
 نامیم.می حقیقی ی شرطیِ منفصلِ را جزء دومِ قضیه« است فرد nعددِ طبیعیِ »و  ،را جزء اول« زوج است nطبیعیِ عددِ » ،که در این قضیه

 

 
 زوج است یا فرد است. nعددِ طبیعیِ 
 (ی شرطیجزء اول مقدمه)وضع  .زوج است nعددِ طبیعیِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی()رفعِ جزء دومِ مقدمه فرد نیست. nعددِ طبیعیِ ∴ 
 

 .استدلال معتبر است
 

 
 زوج است یا فرد است. nعددِ طبیعیِ 
 (شرطیی جزء دوم مقدمه)وضع  .است فرد nعددِ طبیعیِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی(مقدمه اولِ )رفعِ جزء  نیست. زوج nعددِ طبیعیِ  ∴
 

 .معتبر استاستدلال 

 
 زوج است یا فرد است. nعددِ طبیعیِ 
 (ی شرطیجزء اول مقدمه رفع) .نیستزوج  nعددِ طبیعیِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی(جزء دومِ مقدمه وضعِ ) .است فرد nعددِ طبیعیِ  ∴
 

 .معتبر استاستدلال 
 

 
 زوج است یا فرد است. nعددِ طبیعیِ 
 (ی شرطیجزء دوم مقدمه)رفع  .نیست فرد nعددِ طبیعیِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی(مقدمه اولِ جزء  وضعِ ) .است زوج nعددِ طبیعیِ ∴ 
 

 .استدلال معتبر است

 
ز رفعِ یکی ، و ارا گر یعِ جزء درف، حقیقیمنفصلِ  یِ شرط یهیقض یاز اجزا یکیعِ وضاز  میتوانیها، مگونه از استدلال  نیکه در ا  شودیمشاهده م

 .میریگب جهینت از اجزا، وضعِ جزء دیگر را

ِِ



ِ ِِقیاس  ِِاستثنایی   الجمعمانعةانفصالی 
ملی ی حی حملی است. این قضیهی دوم، یک قضیهو مقدمه الجمعمانعةمنفصلِ ی شرطیِ ی اول، یک قضیهدر این استدلال، مقدمه

 ی شرطیِ ی اول است و یا نقیضِ یکی از اجزای همان قضیهذکر شده در مقدمه الجمعِ مانعة منفصلِ ی شرطیِ یا یکی از اجرای همان قضیه
ند. هر چهار هستها نامعتبر و دو تا از آنمعتبر ها از آندو تا پذیر است که است. در این صورت چهار استدلالِ متفاوت امکان الجمعمانعة منفصلِ 

رطیِ ی شتر باشد، در هر چهار مثال از یک قضیهآسانبا همدیگر ها ی آندهیم. برای این که مقایسهاستدلال را در زیر با مثال توضیح می
 ی ما این است:مورد استفاده الجمعِ مانعة منفصلِ ی شرطیِ کنیم. قضیهیکسان استفاده میالجمعِ مانعة منفصلِ 

 .آید، یا نوشین است یا نگینکه از دور میآن
 ی شرطیِ منفصلِ را جزء دومِ قضیه« است نگینآید، که از دور میآن»و  ،را جزء اول« آید، نوشین استدور می که از آن» ،که در این قضیه

 نامیم.می الجمعمانعة
 

 
 یا نگین. آید، یا نوشین استکه از دور میآن
 (ی شرطیمقدمه جزء اولِ  )وضعِ  .آید، نوشین استکه از دور میآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی )رفعِ جزء دومِ مقدمه آید، نگین نیست.که از دور میآن∴ 
 شرطی(

 
 .استدلال معتبر است

 
 ین.آید، یا نوشین است یا نگکه از دور میآن
 (ی شرطیمقدمه جزء دومِ  )وضعِ  .است نگینآید، که از دور میآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی )رفعِ جزء اولِ مقدمه آید، نوشین نیست.که از دور میآن ∴
 شرطی(

 
 .معتبر استاستدلال 

 
 آید، یا نوشین است یا نگین.که از دور میآن
 (ی شرطیمقدمه جزء اولِ  رفعِ ) نیست.آید، نوشین که از دور میآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی )وضعِ جزء دومِ مقدمه آید، نگین است.که از دور میآن∴ 
 شرطی(

 
 معتبر است.نااستدلال 

 
 آید، یا نوشین است یا نگین.که از دور میآن
 (ی شرطیمقدمه جزء دومِ  )رفعِ  نیست. نگینآید، که از دور میآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی )وضعِ جزء اولِ مقدمه آید، نوشین است.که از دور میآن∴ 
 شرطی(

 
 معتبر است.نااستدلال 

 
 جهیا نتر  گر یعِ جزء درفع، جمالمنفصلِ مانعة یِ شرط یهیقض یاز اجزا یکیعِ وضاز  میتوانیها، مگونه از استدلال  نیکه در ا  شودیمشاهده م

  گرفت.  توانینم ینیقی یجهینت چیاز اجزا ه یکیعِ رفبا  یول میریگب



ِ ِِقیاس  ِمانعةِاستثنایی   الرفعانفصالی 
ملی ی حاین قضیهی حملی است. ی دوم، یک قضیهو مقدمه الرفعمنفصلِ مانعةی شرطیِ ی اول، یک قضیهدر این استدلال، مقدمه
 ی شرطیِ ی اول است و یا نقیضِ یکی از اجزای همان قضیهذکر شده در مقدمه الرفعِ منفصلِ مانعةی شرطیِ یا یکی از اجرای همان قضیه

ند. هر چهار هستتبر ها نامعو دو تا از آنمعتبر ها دو تا از آنپذیر است که است. در این صورت چهار استدلالِ متفاوت امکان الرفعمنفصلِ مانعة
رطیِ ی شتر باشد، در هر چهار مثال از یک قضیهآسان با همدیگر  های آندهیم. برای این که مقایسهاستدلال را در زیر با مثال توضیح می

 ی ما این است:مورد استفاده الرفعِ منفصلِ مانعةی شرطیِ کنیم. قضیهیکسان استفاده میالرفعِ مانعة منفصلِ 
 شود.بارد یا زمین خیس مین نمییا بارا

 نامیم. یادآوریالرفع میی شرطیِ منفصلِ مانعةرا جزء دومِ قضیه« شودزمین خیس می»را جزء اول، و « باردباران نمی »که در این قضیه، 
 الجمعمانعة یِ انفصال ییِ استثنا اسِ یق های معتبر و نامعتبر در عکسِ استدلالبر جا دقیقاً های معتبر و نامعتبر در اینکنیم که استدلالمی

 هستند.
 

 
 شود.بارد یا زمین خیس مییا باران نمی

 (ی شرطیمقدمه جزء اولِ  )وضعِ  بارد.باران نمی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی()وضعِ جزء دومِ مقدمه شود.زمین خیس می ∴
 

 .استمعتبر نااستدلال 
 

 
 شود.بارد یا زمین خیس مییا باران نمی

 (ی شرطیمقدمه جزء دومِ  )وضعِ  .شودزمین خیس می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی()وضعِ جزء اولِ مقدمه بارد.باران نمی∴ 
 

 .معتبر استنااستدلال 

 
 شود.بارد یا زمین خیس مییا باران نمی

 (ی شرطیمقدمه جزء اولِ  رفعِ ) بارد.باران می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی(مقدمه جزء دومِ  )وضعِ  .شودمیزمین خیس ∴ 
 

 استدلال معتبر است.
 

 
 شود.بارد یا زمین خیس مییا باران نمی

 (ی شرطیمقدمه جزء دومِ  )رفعِ  شود.زمین خیس نمی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی شرطی(مقدمه اولِ جزء  )وضعِ  بارد.مینباران ∴ 
 

 استدلال معتبر است.

 
تیجه جزء دیگر را نوضعِ الرفع، ی شرطیِ منفصلِ مانعةتوانیم از رفعِ یکی از اجزای قضیهها، میشود که در این گونه از استدلالمشاهده می

 توان گرفت.ی یقینی نمیگیریم ولی با وضعِ یکی از اجزا هیچ نتیجهب
 

 پورموفق و شاد باشید. احمد علی


